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امــوال  فــروش  بــرای  قبــل  ســال  ســه    
موروثی‌مــان به اتفــاق مــادر و مادربزرگ و 
خواهرم به دایی ام وکالــت دادیم. قراربود 
ایشــان مشــکلات ثبتی و امــوراداری مربوط 
به شــهرداری و دارایی را انجام داده و سپس 
املاک موروثی را بفروشــد. بعد از ســه سال 
مبلــغ ناچیزی به حســاب مان واریــز کرده و 
مدعی شــد هزینه‌های سرسام آور امور ثبتی 
و اداری علــت ناچیــز بودن ســهم ما شــده 
است! آیا می‌توان نسبت به اقدام های وی 
شــکایت کرد و دلایــل هزینه‌هــای ادعایی را 

مطالبه کرد؟
وکیــل الرعایــا: همــه اقــدام هــای ویکــل در 
راســتای اختیــاری اســت که از ســوی موکل 
بــه وی تفویض شــده اســت. ویکــل باید با 
در نظــر گرفتــن صــاح و صرفه مــوکل هر 
اقــدام کــه در راســتای انجــام امــور محوله 
لازم می‌دانــد، انجــام دهد.انجــام اغلــب 
امور اداری و ثبتی موضوع وکالت مســتلزم 
پرداخت هزینه‌هایی اســت که ویکل ناگزیر 
بایــد از جیــب مــوکل یــا موکلانــش آن را 

بپردازد.
امــور  انجــام  بــرای  ویکــل  آن  بــر  عــاوه   
موکلانــش مســتحق حــق الزحمــه بــوده و 
می‌توانــد حتی تمامــی هزینه‌هــای ایاب و 
ذهــاب خــود را از آنهــا مطالبــه کنــد. ویکل 
باید بــرای مطالبه یــا محاســبه هزینه‌های 
را  خــود  مســتندات  و  مــدارک   فــوق 

ارائه دهد. 
انجــام  هزینه‌هــای  اغلــب  اســت  بدیهــی 
شــده مثــل واریــز وجه بــه ســازمان ثبت یا 
آن  ماننــد  و  مالیــات  اداره  و  شــهرداری‌ها 
همــراه بــا قبــض واریــزی خواهــد بــود اما 
برخــی هزینه‌ها مثل ایــاب و ذهاب ممکن 
اســت در مــواردی فاقد قبض باشــد که در 
آن صــورت اگــر اختلافــی در احتســاب آن 
 ایجــاد شــد، عــرف مــاک تعییــن میــزان 

آن است. 
درهرحــال ویکــل مکلــف بــه ارائه حســاب 
زمان تصدی خود اســت و چنانچه شخصاً 
آن را بــه مــوکل خــود ارائــه ندهــد، مــوکل 

می‌تواند آن را مطالبه کند.

می‌توانید سؤال‌های حقوقی خود را از طریق 
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.ir با 

مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

لیلا حیدری
وكيل پايه يك دادگستري

وکیل الرعایا

جهاز تهیه می‌شد. من هم به حداقل‌ها راضی 
بودم. حتی حمید هم نمی‌توانست خانه جدا 
بگیــرد. راضــی شــدم زندگیــم را در یــک اتاق 
در خانــه پــدر حمید شــروع کنم امــا کارها کند 
پیش می‌رفــت و روزبه روز شــکم من بزرگ‌تر 
می‌شــد. یکی دوبار ســونوگرافی کــردم. جنین 
صحیح و ســامت بود اما من بارداری سختی 
داشتم. ســعی میک‌ردم زیاد در انظار خانواده 
نمایان نشوم. هر فشــاری را که می‌توانستم به 
هر دو خانواده آوردم و نهایتاً سر خانه و زندگی 
خودمان رفتیم. 14 هفته از بارداری گذشته بود 
که مادر حمید متوجه شــد. جــار و جنجالی راه 
انداخت که قابل کنترل نبود. من منکر بارداری 
بودم ولی او مدام مرا با عناوین »زن ناسالم« و 
امثالهم خطاب میک‌رد. آبرو و حیثیتم جلوی 
بــرادر و خواهــران حمیــد و پــدرش رفتــه بود. 
حمیــد هــم اول منکر شــد ولی به قــدری حال 
مــادرش بد شــده بــود که مجبور شــد بپذیرد و 
اعتــراف کنــد.  مادر حمید مرتــب فریاد می‌زد 
که حتی یک لحظه هم حاضر نیست که با من 
زیر یک سقف زندگی کند و حاضر نیست که از 
یک زن فاســد صاحب نوه شــود. حکم کرد که 
شــبانه باید وســایلم را جمع کنــم و از آن خانه 
بروم. چاره ای نبود. وسایل را جمع کردیم و به 
خانه یکی از دوســتان حمید بردیم و خودمان 
بــه خانــه پــدر من رفتیــم. مــادر حمیــد زودتر 
زنــگ زده و پدر و مادرم را  شــرم‌زده کرده بود. 
مــادرم به قدری گریه کرده بود که چشــمانش 
باز نمی‌شد و پدر هم سرش را پایین انداخته و 
شانه هایش می‌لرزید. احساس ندامت و شرم 
سراســر وجــودم را گرفته بود. پــدرم آرام گفت 
دختری به نام من نخواهد داشت اگر این بچه 
را به دنیا بیاورم. می‌دانســتم برای نگه داشتن 
بچه نمی‌توانم روی حمید حســاب کنم. برای 
او هیچ اهمیتی نداشــت. فردا به خانه برگشته 
و بــه دســت و پای مــادرش افتــاده بــود و آنها 

شــرط کرده بودند کــه باید مرا طــاق دهد و از 
شــر بچه هم خلاص شــود و گرنه او را در منزل 
راه نخواهنــد داد. وضعیــت عجیبــی بــود. پدر 
برای حفظ شــأن خانواده اجازه خــروج از اتاق 
را از من ســلب کرده بود. حتی قدغن کرده بود 
که با بقیه سر سفره بنشینم. کارم گریه بود. 15 
هفته از بارداری و تنها 4 هفته از خواســتگاری و 
عقد سریع ما گذشته بود و من داشتم به طلاق 
و جدایــی فکر میک‌ردم. مهریه ای نداشــتم. 5 
سکه بهار آزادی که پدر حمید فراهم کرده بود. 
چطور همه چیز خراب شــد. حمید هم پشــتم 
را خالی گذاشــت و پشــت خانواده‌اش ایستاد. 
آنجــا بود کــه فهمیدم بــرای زندگی مشــترک 
تنها عشق و ساعتها پشت پنجره ایستادن برای 
دیدن معشــوق کافی نیست. پدرم شرط کرده 
یا بچه را بندازم یا خانه را ترک کنم. حمید هم 
گفته اگر بچه را نگه دارم رهایم خواهد کرد و از 
ایران می‌رود و من می‌مانم و یک بچه بی‌پدر. 
من توانایی نگهداری بچه را بیرون از خانه پدر 
ندارم پس باید ســقطش کنم. در بــازار آزاد به 
هــزار بدبختــی قرص‌های ســقط را تهیه کردم 
ولی هنوز نخوردم. اگر قرص اثر نکند باید کسی 
را پیدا کنم که غیر قانونی این کار را انجام دهد. 
امــا هنــوز تصمیم قطعــی‌ام را نگرفتــم. همه 
مــرا مقصــر می‌دانند امــا من به خاطــر خودم 
نمی‌توانم یک بچه را بکشم. خدا را شاکرم که 
هنــوز 16 هفته از بارداری نگذشــته و اگر ســقط 
کنم کسی را نکشته‌ام اما عمل خلافی است که 
قطعاً پیامدهای جسمی و روحی برایم خواهد 

داشت.  

 سقط جنین
طبــق قوانیــن جمهوری اســامی ایران ســقط 
اختیــاری جنیــن ممنــوع اســت و جــرم تلقی 
می‌شــود مگــر در مــواردی که قانون مشــخص 
کــرده باشــد. براســاس مــاده واحــده مصــوب 
1384/3/10 مجلس شــورای اســامی »سقط 
پزشــک  ســه  قطعــی  تشــخیص  بــا  درمانــی 
متخصــص و تأییــد پزشــکی قانونــی مبنــی بر 
بیمــاری جنیــن که به علــت عقــب افتادگی یا 
ناقص‌الخلقــه بودن موجب حرج مادر اســت 
و یــا بیماری مادر که با تهدیــد جانی مادر توأم 
باشــد قبل از ولوج روح )چهــار ماه( با رضایت 
زن مجــاز مــی باشــد و مجــازات و مســئولیتی 
متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از 
اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در 

قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد«.
بنابراین خارج از این چارچوب قانونی هرگونه 
ســقط جنینــی جــرم محســوب خواهــد شــد و 
پزشــک و فرد سقط‌ کننده برابر قانون مجازات 

خواهند شد.

 سقط جنین غیرقانونی و جرم است
در حقوق ایران ســقط جنیــن از همان مراحل 
اســت  مجــازات  قابــل  نطفــه  اســتقرار  اولیــه 
قانــون   ۴۹۳ تــا   ۴۸۷ مــواد  در  آن  ضوابــط  و 
مجــازات اســامی و همچنین در مــواد ۶۲۳ و 
۶۲۴ ق.م. پیــش بینــی شــده اســت. در قانــون 
مجــازات هر ســقط جنینی بعــد از ولــوج روح 
قتل عمد و مســتوجب قصاص اســت و قبل از 
ولوج روح هم فقط سقط درمانی مجوز قانونی 
دارد و غیر از آن مســتوجب مجازات است. هر 
چنــد در قانون جدیــد مجازات اســامی که در 

اردیبهشــت 1392 به تصویب شــورای نگهبان 
رســیده و قــرار اســت به مدت 5 ســال بــه طور 
آزمایشــی اجــرا شــود در بخش قصــاص مقرر 
شده اســت که ســقط عمدی جنین حتی پس 
از دمیــده شــدن روح در آن قصــاص نــدارد و 
محکوم به پرداخت دیه اســت و در صورتی که 
بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر 
می‌شــود که ایــن تغییر رویکرد قانون شــاید به 
واسطه مفسده ایست که سقط‌های غیر قانونی 

جدید در جامعه به وجود آورده است.

 آخرین آمارها از سقط جنین
ســازمان  در  موجــود  آمارهــای  براســاس 
پزشــکی قانونی کشــور، آمار مراجعان و تعداد 
مجوزهای صادر شــده با افزایــش مواجه بوده 
به نحوی که در شــش ماهه امســال پنج هزار و 
720 نفر برای دریافت مجوز ســقط درمانی به 
مراکز پزشــکی قانونی مراجعه کردند که برای 
چهــار هــزار و 19 نفــر از آنان مجوز صادر شــد. 
آمار مراجعان ســقط درمانی در نیمه نخست 
امســال )1395( نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل با رشــد 17.9 درصدی و تعداد مجوزهای 
صادر شــده با رشــد 14.3 درصــدی روبرو بوده 
است. البته این آمار فقط مربوط به آمار سقط‌ 
جنین‌های قانونی و سقط‌های غیرقانونی است 
که منجر به فوت می‌شوند اما به‌طورکلی بنا به 
آمارهای اعلام شــده از سوی وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی ســالانه 220 هــزار 
ســقط جنین در ایران اتفــاق می‌افتد. افزایش 
موارد ســقط جنین در حالــی اتفاق می‌افتد که 
تعداد زیادی از آنها به زعم کارشناســان خارج 
از چارچوب‌هــای تعریــف شــده و بــه صــورت 

غیرقانونی و زیرزمینی انجام می‌شود. *

 ســقط جنین رابطه مستقیم با سلامت زنان 
دارد

آمارها حکایت از افزایش پدیده شوم سقط‌های 
غیــر قانونــی دارد کــه بایــد بــرای آن چــاره‌ای 
اندیشــیده شــود. با توجه به اینکه مســأله سقط 
جنیــن بــا فقــه و شــرع گــره خــورده و از طرفــی 
مســأله حق حیــات جنیــن پیش می‌آید نشــان 
از حساســیت بــالای این مســأله دارد. اما ســقط 
جنین‌هــای غیــر قانونــی پدیــده‌ای‌ اســت که به 
طور مســتقیم با ســامت جســم و روان زنان در 
ارتباط است. گاهی زنان به اجبار به سقط جنین 
خــود وادار می‌شــوند و گاهی خانــواده بضاعت 
نگهداری فرزندی که ناخواســته بــه وجود آمده 
است را ندارد. حتی گاهی بعد از مهلت قانونی، 
نمــودار  جنیــن  صعب‌العــاج  بیماری‌هــای 
می‌شــود و مــواردی از ایــن دســت ایــن توجــه را 
می‌طلبد که از منظر قانونگذاری به این مســأله 
از ابعاد دیگری هم نگریسته شود. سقط‌های زیر 
زمینی که عمدتاً به دســت افراد غیر متخصص 
انجام می‌شــود تبعات جســمی هولناکــی برای 
زنان در پی دارد و همچنین بازار ســیاه پر سودی 
را برای عده ای به وجود آورده است. بهتر است 
قانــون بــه جای جرم انــگاری با دید وســیع تری 
نســبت بــه بارداری‌هــای ناخواســته کــه قربانی 
اول آن زنان هســتند نگاه کــرده و حداقل امکان 
اســتفاده از تجهیــزات پزشــکی را بــرای مــوارد 
بیشتری از سقط‌ها پدید آورد، راهی که قانونگذار 
تا حدودی در قانون مجازات اســامی جدید در 

آن قدم گذاشته است.

در حقوق ایران سقط 
جنین از همان 
مراحل اولیه استقرار نطفه قابل 
مجازات است و ضوابط آن در 
مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون 
مجازات اسلامی و همچنین در 
‌مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ ق.م. 
پیش بینی شده است. در قانون 
مجازات هر سقط جنینی بعد از 
ولوج روح قتل عمد و مستوجب 
قصاص است و قبل از ولوج روح 
هم فقط سقط درمانی مجوز 
قانونی دارد و غیر از آن 
مستوجب مجازات است. هر 
چند در قانون جدید مجازات 
اسلامی که در اردیبهشت 1392 
به تصویب شورای نگهبان رسیده 
و قرار است به مدت 5 سال به 
طور آزمایشی اجرا شود در 
بخش قصاص مقرر شده است 
که سقط عمدی جنین حتی پس 
از دمیده شدن روح در آن 
قصاص ندارد و محکوم به 
پرداخت دیه است

iran BANoO
شماره صد و نهم
یکشنبه 26دی 1395 


